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در  سینماحقیقت،  بین‌المللی  جشنواره  هجدهمین  دبیر 
صحبت‌هایی به اهمیت هوش مصنوعی در سینمای مستند 
پرداخت. او اشاره کرد که این فناوری در سال‌های اخیر مورد 
گرفته و جشنواره سینماحقیقت نیز از  توجه فیلمسازان قرار 
این موضوع غافل نبوده است.  محمد حمیدی‌مقدم، با بیان 
این‌که سینمای مستند به حقیقت و واقعیت وابسته است، 
کید کرد که هوش مصنوعی، به عنوان یک عنصر ساخته‌شده  تأ

و مرتبط با خیال‌پردازی هنرمند، ممکن است در ظاهر با این 
که  نوع سینما تناقض داشته باشد. او همچنین هشدار داد 
محتوای  تولید  و  اسناد  جعل  به  می‌تواند  مصنوعی  هــوش 
غیرواقعی در مراحل پژوهش و تولید فیلم مستند منجر شود و 
به این ترتیب، تهدیدی برای این حوزه باشد. با‌این‌حال، دبیر 
جشنواره بر لزوم توجه به هر دو جنبه تهدیدزا و فرصت‌محور 
کید کرد. یکی از کارگاه‌های آموزشی این دوره  هوش مصنوعی تأ

با عنوان »هوش مصنوعی و چالش اعتماد؛ جنبه‌های فلسفی 
امیرحسن  توسط  و  پرداخته  موضوع  ایــن  به  اجتماعی«  و 
موسوی و سروش زرگرباشی ارائه خواهد شد. حمیدی‌مقدم 
گاهی مدیران جشنواره‌ها و شرکت‌های  همچنین بر ضرورت آ
که  گفت  کرد و  کید  فیلمسازی نسبت به هوش مصنوعی تأ
این فناوری فرصت‌های زیادی در گونه‌های پرتره و بازسازی 

وقایع فراهم می‌آورد.

نگاه ویژه جشنواره 
»سینماحقیقت« به 
هوش مصنوعی 

یادداشت

نگاهی به سریال گردن‌زنی

همه‌چیز کمرنگ و ناامید‌کننده
          داستان سریال گردن‌زنی با قتل یک 

منتقد سینما

محمدرضا دلیر

زوج جوان شروع می‌شود و براساس 
ســاخــتــار قــصــه‌هــای جــنــایــی پلیسی 
تــمــام قــصــه بــایــد در خــدمــت کشف 
ــاره ایــن قتل بــاشــد. اما  حقیقت دربـ
مــدام خــرده داستانی به قصه شاخ و 
بـــرگ مــی‌دهــد کــه ریــتــم رســیــدگــی به 
ماجرای اصلی را کند می‌کند. واقعیت این است که جز لباس 
مشکی پوشیدن و گاهی یادآوری گذشته، موضوع قتل در این 
سریال کمرنگ شده. در این میان ورود یک مرد غریبه به خانه 
سوگواران و تبدیل شدن آن به یک جنازه، ماجرا را گنگ‌تر کرده 
از خانه مشغول رسیدگی به  گاهی در بیرون  آ اســت. پلیس 
ــاه وارد داســتــان  پــرونــده اســـت، امـــا جــز چــنــد ســکــانــس کــوت
نمی‌شود و مسأله احساسی پلیس با یکی از مقتولان، پیگیری 
پرونده را تحت‌الشعاع قرار داده است. از طرفی افراد خانواده 
مدام اصرار دارند پای پلیس به ماجراهای حاشیه‌ای باز نشود. 
بیشتر ابهامات در قصه گردن‌زنی از شکل روایت داستان به 
وجود آمده. قصه جنایی در روند شکل‌گیری جنایت و اتفاقاتی 
که به قتل منجر شده باید مبهم باشد و توسط تیم پلیس و در 
سیر داستان کشف شود اما مخاطب این سریال بیشتر درباره 
مسائل حاشیه‌ای این سریال گیج است و آنها برایش مبهم 
ــاز مــی‌شــود، کلی شخصیت و موقعیت  ــت. ســریــال کــه آغ اس
ناگهانی در تصویر ظاهر و گره اصلی سریال ایجاد می‌شود؛ بدون 
بــرای شناخت شخصیت‌ها و  ایــن‌کــه مخاطب اصــا فرصتی 
نسبت‌شان با یکدیگر داشته باشد. بازی بد بازیگران یکی از 
نکات عجیب سریال اســت. بــازی بد بازیگران با سابقه‌ای که 
کمتر دیده شده اینچنین مقابل دوربین عجیب به نظر برسند! 
نـــدارد.  مناسبی  وضعیت  نیز  فنی  نظر  از  گــردن‌زنــی  ســریــال 
صــداگــذاری سریال چنگی به دل نمی‌زند و دوربین هم گاهی 
ــوزآپ اســت!  ــل جــایــگــاه مناسبی دارد و گــاهــی بــیــش از حــد ک
دیالوگ‌های بد و کلیشه‌ای هم سریال را از تب و تاب انداخته 
، سرنوشت باران و نیما در شب عروسی‌شان  است ! در این ژانر
خ، خلافکار  به طرز دراماتیکی تغییر می‌کند. آزادی ناگهانی شاهر
سابقه‌دار این زوج را در گردابی اتفاقی فرو می‌برد. با اشاره شدن 
به رازهای خانوادگی تاریک و پیچیده، زندگی آنها و اطرافیان‌شان 
به کلی دگرگون می‌شود. این رویدادها، باعث ایجاد داستانی 
نسبتا هیجانی و پرکشش می‌شود، اما در عین حال باید بگویم 
که به‌نظر می‌رسد سریال تــاش چندانی بــرای ارائــه داستانی 
نوآورانه و جذاب نداشته است. به جای خلق یک دنیای جدید و 
درگیر کردن مخاطب، بیشتر به تکرار کلیشه‌های موجود، به 
ویژه تــراژدی اختلاف طبقاتی پرداخته است. متأسفانه، حتی 
شخصیت‌هایی که قرار است نمایانگر دو طرف این اختلاف 
باشند، چندان باورپذیر از آب در نیامده‌اند. ایده اصلی سریال 
نیز چندان نوآورانه نیست و تلاش برای تلفیق آن با جامعه‌ای 
که به عنوان نماینده نسل پولدار معرفی شــده، نیز ناموفق 
بــــوده اســــت. اولـــیـــن بـــرخـــورد مــخــاطــب بـــا دنـــیـــای ســریــال، 
تعیین‌کننده علاقه‌مندی او به ادامه داستان خواهد بود. در 
ارتباط  با شخصیت‌ها  بتواند  باید  آغــازیــن، مخاطب  قسمت 
برقرار کند، با فضای داستان آشنا شود و انگیزه‌ای برای دنبال 
کــردن قسمت‌های بعدی پیدا کند. در قسمت اول سریال 
گردن‌زنی، کارگردان بجای این‌که با ظرافت پازل داستان را برای 
مخاطب بچیند، همه چیز را یکجا و به صورت مبهم روایت کرده 
است. این رویکرد باعث شده مخاطب پس از پایان قسمت 
ایــن‌کــه، در  اول، احــســاس سردرگمی و بیگانگی کند. ضمن 
ــارگـــردان در مــعــرفــی درســت  قسمت اول ســریــال نــاتــوانــی کـ
کــامــا مشهود  پــرســش‌هــای بی‌پاسخ  ایــجــاد  شخصیت‌ها و 
است. تدوین سریع و پر از کات‌های بی‌موقع که از نیمه دوم 
سریال آغاز می‌شود، ریتم اثر را به شدت متزلزل و مخاطب را 
خسته می‌کند. این حجم از پرش بین شخصیت‌ها و صحنه‌ها، 
به جای ایجاد فضایی ملتهب، فقط به اثر لطمه وارد کرده است. 
ایــده اولیه نسبتا خوبی  نهایتا این‌که سریال گردن‌زنی گرچه 
ــاد و رعایت  دارد، امــا به‌دلیل ریتم کند، خــرده روایــت‌هــای زی

، اثری ضعیف و ناامید کننده بنظر می‌رسد. نکردن اصول ژانر

 بازگشت کیمیایی 
به سینما

کیمیایی  مسعود  فیلم  جدیدترین 
که سه سال قبل در جشنواره فیلم 
گذشته  وز  ر از  شـــد  ــی  ــای ــم ون ر فــجــر 
به  عـــاقـــه‌مـــنـــدان  مــیــزبــان  آذر   ۱۶
ــران  ــار ایـــن فیلمساز بــرجــســتــه ایـ ــ آث
ــت. »خــائــن‌کــشــی« بــهــمــن‌ ۱۴۰۰  ــ اس
فجر با  فیلم  جــشــنــواره  چهلمین  در 
ــت قـــصـــه‌ای جــنــایــی و تــاریــخــی  ــ وایـ ر
اتفاقی  آن  در  کیمیایی  مسعود  کــه 
اصلی  محوریت  را  تاریخی   - سیاسی 
وایـــتـــش قــــرار داده، بـــه نــمــایــش  ر
ــم در چــهــلــمــیــن  ــل ــی ــن ف ــ درآمــــــــد. ایـ
جــشــنــواره فجر نــامــزد دریــافــت شش 
بلورین بهترین  جایزه بود و سیمرغ 

طراحی لباس را کسب کرد.

نقش سینما در بازنمایی 
تصویر سیستان

استاندار سیستان و بلوچستان در دیدار مجید 
 ، کشور کارگردانان مطرح سینمای  از  مجیدی، 
کــه سینما در ارائـــه چــهــره‌ای  خــواســتــار آن شــد 
پویا و روشــن از سیستان و بلوچستان، فعال‌تر 
شود. مجید مجیدی نیز با اشاره به ظرفیت‌های 
گردشگری و بکر سواحل مَکُران افزود: این منطقه، مقصد مناسبی برای فیلمسازان 
بوده و معرفی فرهنگ قوم بلوچ و سیستانی را با همراهی نخبگان در این فیلم خواهیم 
داشت. معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ویژه چابهار نیز اظهار کرد: 
در طول سال اثرهای فاخری در چابهار توسط کارگردانان ساخته می‌شود که نشان از 

ظرفیت و جایگاه این شهرستان در کشور است.
ــرای ساخت فیلم در  کــارگــردانــان و فیلمسازان ب  جــواد سپاهی افـــزود: استقبال از 
، جهت معرفی فرهنگ و هنر با هدف دیده شدن جوانان با استعداد و معرفی  چابهار
مــردم،  روز  گذاشتن دغدغه‌های  نمایش  به  اســت. وی  ایــن منطقه  ظرفیت‌های 
عدالت اجتماعی و ظرفیت‌های بومی را از نیازهای توسعه فرهنگی منطقه عنوان کرد 
و گفت: این کار به معنی ورود گردشگر و کارآفرین در حوزه گردشگری و سایر حوزه‌های 

فرهنگی‌است.

 مستندهای غزه 
در تهران

مستند  فیلم  بین‌المللی  جشنواره  هجدهمین 
بخش  دوره،  ایـــن  در  »سینماحقیقت«  ــران  ــ ای
ویژه‌ای به فیلم‌های غزه اختصاص داده که شامل 
؛ داستان‌های  22 فیلم کوتاه از پروژه »از نقطه صفر
کارگردانی رشید مشاراوی  به  غــزه«  از  گفته‌ای  نا
که هرکدام به نوعی به روایــت زندگی و  است. این آثار شامل فیلم‌های متنوعی است 

چالش‌های مردم غزه می‌پردازد.
از جمله این فیلم‌ها می‌توان به »عکس‌های سلفی« ساخته ریما محمود، »بدون   
سیگنال« به کارگردانی محمد الشریف و »من را ببخش سینما!« ساخته احمد حسونا 

اشاره کرد.
کو« اثر مصطفی  همچنین فیلم‌هایی چون »فلش بک« به کارگردانی اسلام الزریعی و »ا
کولب نیز در این بخش به نمایش در خواهد آمد. دیگر آثار شامل »همه چیز خوبه!« 
کارگردانی  ساخته نیدال دامو، »پوست لطیف« اثر خمیس مشهراوی و »افسون« به 
گران غزه شنیده و  بشار آل‌بالبیسی است. این جشنواره فرصتی است تا صدای سینما

گفته آنها به مخاطبان ارائه شود. داستان‌های نا

سینما حقیقت رویداد قاب

رشید مشاراوی با درام اجتماعی و ضد 

گروه فرهنگ و هنر

کیکاوس زیاری

ــذرا« وجــه  ــ ــای گ ــاهـ ویـ ــازه‌اش »ر ــ جــنــگ تـ
ــردم فلسطین و  ــ از مــصــائــب م ی  دیـــگـــر
زه‌شــان علیه اشــغــال و تــجــاوز را به  مــبــار
ــرای ســاخــت  ــ ــمــایــش مــــی‌گــــذارد. او بـ ن
ی رفته که تاکنون در  فیلمش سراغ ژانر
کمتر فیلمی از فلسطین مــورد استفاده 
قرار گرفته است: ژانر سینمای جــاده‌ای. با این وجــود، او عقیده 
بیان  دارد،  را  اصلی  اهمیت  فلسطینی  فیلم‌های  در  آنچه  دارد 
ی کــه به  دردهـــا و رنــج‌هــای ملت آواره فلسطین اســت و نــه ژانـــر
تعریف ایــن مصیبت‌ها مــی‌پــردازد. به بــاور مــشــاراوی، تولیدات 
سینمای فلسطین باید بیانگر داستان زندگی سخت مردم آن در 
مواجهه با اشغال و تجاوزاتی باشد که به صورت سیستماتیک و 

وزمره علیه ملت بی‌دفاع و صلح‌طلب فلسطین اعمال می‌شود. ر

    کبوتری به سفیدی آزادی

رویاهای گذرا، داستانی لطیف، جذاب و تاثیرگذار دارد و ماجراهای 
سامی )با بازی عادل ابو‌آییش( پسربچه کوچکی را به تصویر می‌کشد 
که در دوازده سالگی مصیبت‌هایی را تحمل کرده که در دنیای خارج 
کن  حتی بزرگسالان هم آنها را تجربه یا تحمل نکرده‌اند. سامی سا
یکی از اردوگاه‌های مهاجران فلسطینی در دامنه کرانه غربی است. 
پدر سامی به دلیل فعالیت‌های سیاسی در زنــدان‌هــای اسرائیل 
محبوس است و کبوتر مورد علاقه او از قفس گریخته است. سامی 
سفری طولانی و سخت را در پیش می‌گیرد تا به بیت‌لحم نزد عمویش 
، پیدا کردن کبوتر گمشده  ) با بازی اشرف برهوم( برود. هدف از سفر
ــت. سفر سامی  ــرای ایــن منظور اس کمک از عمو ب پــدر و دریــافــت 
که بتواند پرنده را  با چالش‌هایی همراه است و او اطمینان نــدارد 

دوباره پیدا کند.

    امید به پایان اشغالگری

البته سفر اودیسه‌وار سامی در پس زمینه‌اش موضوع تجاوز اسرائیل و 
واقعیت‌های تلخ اشغال سرزمین فلسطین را با خود دارد و این موضوع، 
تاثیرات خاص خود را بر این سفر می‌گذارد. اما داستان فیلم مشخصا 
در ارتباط با این موضوع نیست. با وجود جنگ و کشتار و آوارگــی، لحن 
داستان فیلم امیدوار‌کننده است و پیام امید می‌دهد. این نکته‌ای 
کید زیادی دارد و با اصرار درباره‌اش صحبت  است که مشاراوی روی آن تا
می‌کند: »‌برای فیلمسازان فلسطینی ساختن فیلمی رئال و واقعگرا بسیار 
سخت و دشوار است. زمانی که چیزی به نام امید وجود ندارد و شاید 
یاس و تردید فضای عمومی جامعه را در خود می‌گیرد، این وظیفه سینما 
و هنرمندان آن است که دست به خلق آن بزنند. باید با فیلم‌های‌مان این 
نکته را به مردم نشان دهیم و کمک کنیم تا آن را لمس و باور کنند. باید به 
امید باور داشت، زیرا امید یکی از راه‌های مهم مقاومت در برابر سلطه و 
تجاوز است. بخشی از مقاومت ما همین امیدی است که به آینده داریم. 
بعد از سال‌های طولانی اشغال، هنوز هم نور امید در دل ما زنده است. 
دلیلش چیست؟ ما فردا و آینده را دوست داریم و مطمئنیم که بالاخره 

یک روز صاحب سرزمین خود شده و آوارگی به پایان می‌رسد.«

    فیلمبرداری چالش برانگیز

کرانه  مشاراوی تمام صحنه‌های فیلمش را در مکان‌های واقعی در 
باختری رود اردن، بیت‌لحم و حیفا فیلمبرداری کرد. کار فیلمبرداری 
در این مناطق به‌شدت چالش برانگیز بود:» می‌دانستم با مشکلات 
زیــادی روبــه‌رو خواهم شد و از مواجهه با آنها شگفت‌زده نمی‌شدم. 
کارها  کار سختی‌های خاص خودش را داشــت. باید از قبل تمام  این 
کارهایی  را برنامه‌ریزی می‌کردم و از قبل می‌دانستم قــرار اســت چه 
انجام دهیم. واقعیت این است که ما تمام تجهیزات خود از بازیگران و 
عوامل صحنه گرفته تا دوربین فیلمبرداری و نور را از خارج از فلسطین 
با خود آورده بودیم. هیچ اطمینانی وجود نداشت که سربازان اسرائیلی 
کار  کارمان ممانعت و سنگ‌اندازی نکنند. به همین دلیل، برای  در 

کمک  کار  فیلمبرداری همواره طرح دوم و حتی سوم را داشتم. این 
کــارمــان را طبق روال پیش ببریم، راه‌هـــا و  گــر نتوانستیم  مــی‌کــرد تــا ا

گزینه‌های دیگری هم داشته باشیم.«

    انتقال دشوار

کــرانــه رود غربی بــه ایــن مکان،  انتقال بــازیــگــران و عــوامــل از بــیــرون از 
دشواری‌های زیادی به همراه داشت: »‌عوامل را از مکان‌های متفاوتی 
انتخاب کردیم و هر کسی باید امکان ورود و خروج به محل فیلمبرداری را 
پیدا می‌کرد. خب، ما داشتیم بدون اجازه مسئولان اسرائیلی فیلمبرداری 
می‌کردیم و همین کار را سخت‌تر می‌کرد. احساسات و روحیه تک‌تک 
عوامل تولید با هر اتفاق کوچک و بزرگی تغییر می‌کرد و این در شرایطی 
بود که هر لحظه امکان رخ دادن اتفاقی پیش‌بینی نشده وجود داشت. 
زمان فیلمبرداری جنگ غزه شروع شد و ما باید در شرایطی بسیار سخت 

کارمان را به اتمام می‌رساندیم.«

    ایست بازرسی

مشاراوی خــودش در غزه به دنیا آمــده و 
خــانــواده‌اش به دلیل 
تـــجـــاوزات نــیــروهــای 

ارتش اسرائیل مجبور به کوچ به 
جفا شده‌اند:» من سال 1962 در 
غزه به دنیا آمدم. اولین خاطراتی 
که از دوران کودکی دارم، خاطرات 

جنگ است که همواره با من همراه 
ــوده و بــا احساسات و تفکراتم عجین شده  ب

کز ایست بازرسی زندگی  است. من همیشه در حدفاصل مرا
کز بخشی از چشم‌‌اندازهای زندگی‌ام بوده است. برای  کــرده‌ام. این مرا
این‌که خودم را به بیت‌لحم برسانم باید از مرکز ایست بازرسی رد شوم و 

این سفر هر بار حدود یک ساعت طول می‌کشد.«

    اصرار بر لوکیشن واقعی

با وجود تمام مشکلات و موانع بر سر راه فیلمبرداری، فیلمساز اصرار 
کار  کند: »ایــن  داشــت فیلمش را در لوکیشن‌های واقعی فیلمبرداری 
گران فلسطینی‌ام  حیاتی بود و نمی‌توانستم کار دیگری کنم. به تماشا
فکر می‌کردم و می‌دانستم این کار را باید به‌خاطر و برای آنان انجام دهم. 
آنها با تمام این مناطق و لوکیشن‌ها آشنایی دارند. می‌دانند باید از کدام 
مسیر رد شوند و در کدام ایست بازرسی توقف کنند. قصدم فیلمبرداری 
کارت پستالی لوکیشن‌های واقعی نبود. این لوکیشن‌ها روح داستان را به 
خوبی بیان و تعریف می‌کردند. قصدم نشان دادن زیبایی‌هایی بود که 
اسرائیلی‌ها نابود کرده بودند و می‌کنند. نمی‌خواستم این زیبایی‌ها را 
به شکلی توریستی به نمایش بگذارم. این در حالی است که جایی مثل 

بیت‌لحم جزو بهترین و زیباترین مکان‌های توریستی دنیاست.«

    فیلمسازی از غزه

مشاراوی که خودش را بشدت وابسته به غزه می‌داند، اوایل سال جاری 
میلادی تهیه‌کننده مستند »‌از زیر صفر« درباره این شهر بود که شامل 
تعدادی فیلم کوتاه از فیلمسازان مختلف می‌شود. او به نقش اجتماعی 
خودش به عنوان یک فیلمساز اشاره کرده و می‌گوید پیش از هر چیز 
یک فیلمساز متعهد است که باید داستان زندگی مردم کشورش را برای 
جهانیان به تصویر بکشد:» در چنین شرایط دشوار و پیچیده‌ای، ما به 
همبستگی نیاز داریم. من سینما را دوست دارم و می‌خواهم به عنوان 
یک فیلمساز مورد خطاب قرار گیرم. فیلمسازی عرب‌تبار و فلسطینی 

که از غزه می‌آید.«

سینما علیه نسل‌کشی
‌رشید مشاراوی عقیده دارد اهمیت اصلی در فیلم‌های فلسطینی، بیان دردها و رنج‌های 

ملت آواره فلسطین است، نه ژانری که به تعریف این مصیبت‌ها می‌پردازد

جذب جوانان برای روایت اول 
فرهنگ مقاومت که در منطقه خاورمیانه به یک رویکرد جدی در میان 
نسل جوان جهان عرب بدل شده، حالا تولیدکنندگان آثار سینمایی را به 
این صرافت انداخته تا در این زمینه شروع به تولید اثر کنند. از جهان عرب 
خبر می‌رسد فیلمسازان کشورهای مختلف عربی و از‌ جمله فلسطین 
قصد دارند با آثار خود جوانان کشورهای خود را جذب سینمای بومی 

و تولیدات داخلی کنند. 
کید بر میراث  فرح نابلوسی، از فیلمسازان شناخته شده فلسطینی با تا

فرهنگی گذشتگان خود، می‌گوید، میل و عطش او برای فیلمسازی برای 
این بوده که داستان‌های مردم سرزمین خود را برای مخاطبان به تصویر 
بکشد: »‌فکر می‌کنم این نکته بسیار مهم است که جوانان و نوجوانان 
که به آنها احترام می‌گذارند و تحسین‌شان  الگوها و مدل‌هایی دارنــد 
می‌کنند. وظیفه ما به‌عنوان هنرمند این است که به آنها مدل‌ها و الگوهای 
درست و مناسبی را پیشنهاد کنیم تا انگیزه‌های درونی و پنهان آنها را 
شکل داده و سازماندهی کند. فیلم‌های من درباره فلسطین و مردم آن 
است. این مضمون بیش ازچند دهه مورد توجه هنرمندان جهان عرب 
بوده است. این روزها که غزه در حال ویرانی کامل است و اهالی آن قتل‌عام 
می‌شوند، من در مقام فیلمساز علاقه‌مند ساخت فیلم‌هایی هستم که 

دارای عمق و مفهوم باشند تا واقعیت‌های تلخ زندگی فلسطینی‌ها را به 
بقیه مردم جهان به نمایش بگذارم. در این رابطه، هر آنچه که جوانان و 

نوجوانان جهان عرب را درگیر خود می‌کند، مرا نیز درگیر می‌کند.«
کشورهای تأثیرگذار بر سینمای عرب،  از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین 
سینمای مصر است. سینمای این کشور گرچه جلال و اقبال چند دهه 
قبل را نــدارد، همچنان در سرزمین‌های عربی مورد توجه است. افکار 
کشور به‌دلیل همسایگی با باریکه غــزه، بسیار تحت تأثیر  عمومی این 
حــوادث فلسطین است و به‌همین دلیل هنرمندان مصری نیز سعی 
دارند، روایت‌های مردم فلسطین و رابطه تاریخی آنها با مصر را به تصویر 
بکشند. ضمن این‌که تعداد زیادی از فیلمسازان مهاجر فلسطینی به 

مصر رفته‌اند و در صنعت سینمای این کشور فعالند. یکی از آنها اسکندر 
کوپتی است که به تازگی با ساختن فیلم درام اجتماعی »تعطیلات خوش« 
زندگی سخت مردم کشورش را در مناطق اشغالی فلسطین روایت می‌کند 
ک می‌گذارند. سرمایه‌گذاران مصری  و تجربیات‌شان را با دیگران به اشترا
 ، در‌حالی به مسأله فلسطین ورود کرده‌اند که سیاست‌های این کشور
به‌ویژه در بخش فرهنگی در دست صهیونیست‌هاست و رژیم اشغالگر 
قدس سال‌ها با نفوذ در سینمای فلسطین روح آزادیخواهی این کشور 
عربی را از بین برده بود اما پس از طوفان‌الاقصی برخی سرمایه‌گذاران 
فرهنگی در مصر تلاش می‌کنند تا به موضوع فلسطین کشور همسایه‌شان 

بیش از گذشته توجه کنند. 

برش


